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سیاه، سپید، خاکستری!
چالش انتخاب رنگ ها در صنایع 

خودروسازی ایران

 در هر نقطه از کشــور عزیزمان، ایران، چه 
بر قلــه کوه های برافراشــته و چه در قعر 
دریاهای فروهشــته و چه در دشــت های 
گسترده، اگر به طبیعت نگاه کنیم، بی تردید 
جهان و طبیعت را رنگارنگ، زیبا و دل انگیز 
خواهیــم یافــت. ایــن رنگارنگــی زیبا در 
خلقت، به ویــژه در آفرینش انواع درختان، 
گل ها و پرندگان و دیگر موجودات، یکی از 
شــگفت ترین جلوه های خلقت را در عالم 
رقم زده اســت. طبیعــت در فصل بهار با 
تمــام زیبایی های آن، در قامت و کســوت 
رنگ های شــاد، مســحورکننده و گوناگون 
جلــوه می کنــد، به طوری که طــاووس با 
آن همه زیبایــی، در مقابل بهار شــرمنده 
می شود. در آیات ذکرشده نیز تلون الوان در 
انواع مخلوقات جهــان برای تعقل و تدبر 
در جهان به عنوان یکی از سنت های الهی 

ذکر شده است.
تناقض طبیعت با صنعت

حال کافــی اســت اندکی مــا طبیعت و 
زیبایی هــای گوناگون آن را به فراموشــی 
بســپاریم و قدم در خیابان های شــهرمان 
بگذاریم یــا از بالای یک ســاختمان بلند، 
مشــرف به خیابان یا اتوبان یــا جاده، نگاه 
کنیــم؛ کاملا با منظره های متفاوتی روبه رو 
می شــویم. خیابان هایــی می بینیــم که از 
خودروهــای ســیاه، ســپید و خاکســتری 
انباشته شده اند و با طبیعت جهان اطراف 
ما و اندیشه ها و سنن فرهنگی ما هیچ گونه 

همخوانی ندارند.
روان شناسی رنگ در فضای شهری

تأثیر رنگ ها بر روان انســان امری بدیهی به 
نظر می رسد. با این توصیف اگر خودروهایی 
با طیف های رنگی متنوع مانند ســبز، آبی، 
نارنجــی یا حتی بنفــش در خیابان ها روان 
بودند، شــهر زنده تــر به نظر نمی رســید؟ 
همان گونــه کــه مشــاهده یــک گل زیبا و 
رنگیــن توجه مــا را جلب می کنــد، تنوع 
رنگ خودروها نیــز می تواند ضمن تقویت 
بنیادهــای زیباشناســانه، روح و روان آحاد 
جامعــه را نوازش دهد. حــذف تنوع رنگ، 
هزینه های فرهنگی پنهانی دارد. تکرار بیش 
از حــد رنگ های خنثی در فضای شــهری، 
به مرور نوعی خســتگی بصری و بی روحی 
در ذهن جمعی ایجــاد می کند. در مقابل، 
رنگ های زنده می توانند احســاس نشــاط، 

امید و پویایی را به جامعه تزریق کنند.
تجربیات جهانی

در بسیاری از کشورهای جهان، رنگ خودرو 
بخشی از هویت فردی و فرهنگی است. در 
ژاپن رنگ های روشــن نشانه سرزندگی اند؛ 
در خیابان های اروپا خودروهای سبز زیتونی 
و نارنجی متالیک می درخشند و در آمریکا 
هر ســال رنگی تازه به عنوان «رنگ ســال 
خودرو» معرفی می شود. اما در ایران، انگار 
رنگ ها پشــت چراغ قرمزِ عادت و اقتصاد 
جــا مانده اند و به رخــوت و کرختی دچار 

شده اند.
جنگ با رنگ در صنعت خودروسازی

چرا این چرخه نازیبا در صنایع خودروسازی 
شکل  گرفته است؟ به نظر می رسد دو عامل 
اصلیِ «تولیدکننــده» و «مصرف کننده» در 
ایجاد این وضعیت نقش پررنگ تری دارند:

دیــدگاه خودروســازان: به نظر می رســد 
خودروســازان ایرانــی برای ساده ســازی 
تولیــد و کاهــش هزینه ها، تنــوع رنگ را 
قربانی کرده اند. رنگ های ســفید و سیاه و 
نقره ای علاوه بر اینکه در خط تولید فرایند 
ساده تری دارند، هزینه های کنترل کیفی را 
کاهش می دهند. همچنین در دیدگاه آنها، 
این رنگ ها ریســک فروش کمتری دارند و 
در آب وهــوای گرم ایران نیز گرمای کمتری 

جذب می کنند.
دیــدگاه خریداران: از ســوی دیگر، خودرو 
در ایــران همچنان یک کالای ســرمایه ای 
تلقــی می شــود. خریداران غالبــا از ترس 
افــت قیمت در بــازار دســت دوم و برای 
اطمینــان از فروش ســریع تر، به رنگ های 
محافظه کارانه ای پناه می برند که همیشه 

مشتری دارند.
آیا زمان تغییر فرا  نرسیده است؟

نتیجه تعامل ایــن دو دیدگاه، خیابان هایی 
یکنواخت است که هیچ نشانی از جسارت 
و خلاقیت طبیعت در آنها دیده نمی شود. 
شاید زمان آن فرارسیده باشد که این چرخه 
معیوب متوقف شود. خیابان ها و جاده های 
کشور نیازمند بازگشــت رنگ های جدیدی 
هستند. رنگ تنها یک ویژگی بصری نیست؛ 
عاملی است که مســتقیما بر خلق وخو و 
رفتار شــهروندی تأثیر می گــذارد. با ورود 
خودروهایــی با رنگ های طبیعی و شــاد، 
می توان لبخند و نشاط را دوباره به سیمای 

شهرها هدیه داد.

هرســاله در ۲۸ دی مــاه به عنــوان روز هــوای پــاک، همایش هــا و 
ســخنرانی هایی برگزار و تبلیغات گســترده ای در منظر شهر و فضای 
رســانه ای پدیدار می شــود. البته در ســال های گذشــته،  مانند بســیاری از 
مناســبت ها، از روز به هفته هوای پاک گســترش یافته است. برگزاری چنین 
مراسم و تبلیغاتی عموما هم زمان است با بروز پدیده وارونگی هوا، ناشی از 
سرما که علاوه بر عوامل مستمر آلایندگی ها این پدیده نیز مزید بر علت شده، 
بر شدت و غلظت بختک سیاه خیمه زده بر شهرهای ایران می افزاید. طبیعتا 
برای برگزاری ســمینار ها و طراحی و تولید پوستر ها و بیلبوردها از هم اکنون 
برنامه ریزی های معمول آغاز شــده اســت که متضمــن هزینه های درخور 
توجهی است. دولت با شعار مستمر کاهش هزینه ها و فقدان بودجه و نظر 
بــه اثبات بی اثــری چنین مراســمی در کاهش آلودگی هوا  طی ســال های 
گذشته ، می تواند منابع تخصیص یافته برای برگزاری روز و هفته هوای پاک را 
در ناپاک تریــن ایام ســال  به موارد ذیــل اختصاص دهد کــه تأثیری هرچند 

محدود در جلوگیری از روند رو به گسترش خفقان آور هوا داشته باشد.
۱. براســاس ماده ۲۸ قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) سازمان صداوسیما 
مکلف شــده است   برنامه تولید شده توسط ســازمان حفاظت محیط زیست 
درخصوص فرهنگ ســازی و آموزش و اطلاع رسانی برای هوای پاک و لزوم 
مبارزه با آلودگی هوا را با دریافت ۵۰ درصد بهای اطلاع رســانی و پخش در 
این رســانه عرضــه دارد و برای جبران هزینه های صداوســیما در انجام این 
تکلیف قانونی در بودجه های ســالانه منابعی پیش بینی شود. اما در برنامه 
هفتم  پیشــرفت که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین و در مجلس کنونی 
مصوب شــده، نه کلامی از آلودگی هوا و لزوم مبارزه با آن درج شــده و نه 
ریالی منابع مالی به این منظور ملحوظ شده است . به طریق اولی، در قوانین 
بودجه  منبعث از این برنامه   نیز منابعی قابل طرح و تصویب نیســت. به این 
ترتیب، تکلیفی به صداوسیما، به تعبیری به عنوان دانشگاه عمومی و موتور 
تحــول جامعه، با بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بار نیســت و به این دلیل 
می تواند همچنان نســبت به فرهنگ ســازی در زمینه آلودگی هوا که مرگ 
بالغ بر۵۰ هزار نفر منتســب به آن اســت، بی تفاوت بوده و به خبررسانی از 
میزان آلودگی شــهرها و هشــدارباش در رعایت موارد بهداشتی بسنده کند 
و در عــوض در ارتقای مؤثر و کارآمد  هرچه بیشــتر  ســطح فرهنگی و دینی 
جامعه با ســاخت ســریال های پرمخاطب و جذاب ادواری و تخصیص بالغ 
بر هشــت هزار میلیارد تومان برای ساخت سریال های فاخر سلمان فارسی 
و عصای موســی بپردازد، شــاید که معجــزه این عصا آلودگــی خفقان آور 
شــهرها را هم محو کند. با لغو مراســم گرامیداشت روز و هفته هوای پاک، 
در ناپاک ترین ایام سال، با هزینه های صرفه جویی شده می توان برنامه مؤثر و 
جذابی درخصوص تأثیرات مرگ آور آلودگی هوا و عوامل تولیدکننده تهیه و 
با پرداخت حق پخش آنها به صداوسیما، امکان عرضه عمومی آنها فراهم 

شود.
تشریح عوامل اصلی تولید این آلودگی ها ازجمله و مهم ترین آنها ۱۰ میلیون 
موتورســیکلت فرســوده که ۱۰ برابر هر اتومبیل ذرات معلق تولید می کنند، 
می تواند ســوژه این برنامه قرار گیرد که گامی هرچند اندک در نوســازی این 

کوچک آلاینده سازهای بزرگ صورت پذیرد.
۲. براساس اساســنامه شرکت کنترل کیفیت هوای شــهر تهران، وابسته به 
شهرداری، این شرکت مکلف اســت    طرح های مؤثر جهت آموزش عمومی 
و بالا  بردن ســطح فرهنگ درخصوص مقابله بــا آلودگی هوا را تهیه و ارائه 
کنــد. همچنین طی دوره های مشــخص، ســیاهه آلایندگی هوای شــهرها 
را منتشــر کند تا دقیقا مشــخص شود ســهم آلاینده های مختلف، ازجمله 
موتورســیکلت های فرسوده و بسیار آلاینده، به چه میزانی است. این سیاهه 
از جانب شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران از ســال ۹۸ منتشر نشده است، 
اما ســهم موتورســیکلت های فرسوده براســاس برآوردهای سال ۱۳۹۶ به 
میزان ۲۱ درصد بوده که با توجه به افزایش شــش ســال بر سن فرسودگی 
موتورســیکلت های بنزینی کاربراتوری، ســهم موتورســیکلت های فرسوده 
به شــدت افزایش یافته است. براساس آیین نامه اجرائی ماده ۸ قانون هوای 
پاک، سن فرســودگی موتورهای بنزینی کاربراتوری که ۸۰ درصد موتور های 
در حال تردد را شــامل می شوند، شش سال تعیین شــده و اکنون چند برابر 
ســن فرسودگی فرسوده تر شــده اند. قطعا سهم آنها در ســیاه کردن فضای 
شهر ها به طور درخور توجهی افزایش یافته است. منابع حاصل از هزینه های 
صرفه جویی ناشی از لغو مراسم روز و هفته هوای پاک می تواند به کمک به 
شــهرداری اختصاص یابد تا چنانچه این مجموعه که با ایفای نقش فراگیر 
در زمینه فرزندآوری و تجلیل از آرش کمانگیر و شاپور اول و برگزاری مراسم 
گســترده مذهبی و سیاسی، علاوه بر وظایف قانونی  بر دوش نهاده ، با کمبود 
منابع مواجه شــده است، به اتکای این مبالغ لااقل تکلیف قانونی خود را در 
اعلام ســیاهه آلودگی هوا ایفا کند تا میزان دقیق آلایندگی ناشی از تردد دو 

میلیون موتورسیکلت فرسوده و بسیار آلاینده در تهران معین شود.
۳. براساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی قانون هوای پاک، از سال ۱۳۹۹ تمدید 
پروانه برای شــرکت های پیک موتوری و صدور پروانه برای این شــرکت های 
جدید منــوط به برقی کردن ناوگان موتوری تحت مدیریت آنها بوده اســت. 
پیک های موتوری که بیشــترین تردد شــهری را دارند و در نتیجه بیشــترین 
آلایندگی ناشــی از ناوگان فرســوده تحت مدیریت شرکت های پیک موتوری 
اســت، در چندگانگی دستگاه های متولی صدور و تمدید مجوزها بدون تقید 
به این تکلیف قانون آزادانه به فعالیت سودآور خود مشغول هستند. هزینه 
صرفه جویی شده از لغو مراســم بزرگداشت روز و هفته هوای پاک می تواند 
صــرف مطالعه و تهیه طرحی برای اصلاح آیین نامه ها، تعیین متولی نهایی  
جهــت اعمال تکلیف قانونی برقی کردن ناوگان تحت مدیریت شــرکت های 
مذکــور و مســدود کردن راه های گریــز از ایفای این تکلیف حیاتی  شــود؛ به 
شــرطی که هم زمان با اصلاح آیین نامه های مربوطــه، اراده و عزم کافی در 
مواجهه با مقاومت پشتیبانان سیاسی آنها، با وفاق یا حکمرانی، فراهم آید.

۴. هرســاله هــزاران موتورســیکلت در اثر اعمــال قانــون در توقفگاه های 
مربوطه انبار می شــوند که صاحبان بســیاری از آنان به علت بدهی سنگین 
جرایــم متعلقه، از مالکیت آنهــا اعراض کرده و توســط نهاد های ذی ربط 
حراج می شــوند تا طبق قانون بخشــی از هزینه های سازمان زندان ها از این 
محل تأمین شــود. این موتورســیکلت ها که اکثرا فرســوده و مولد آلایندگی 
شــدید هســتند، با حراج مجددا به چرخه تردد سیاه ســازی هوای شــهر ها 
می پیوندند؛ درحالی که بر اســاس قانون هوای پاک به علت گذشــتن چندین 
برابر از عمر فرسودگی می بایستی اسقاط و به کوره ذوب سپرده شوند. منابع 
صرفه جویی شــده از لغو مراسم گرامیداشت روز و هفته هوای پاک می تواند 
بــه جبران منابع حاصل از حراج آنها به تأمین هزینه زندان ها تخصیص یابد 
و این موتورسیکلت های بسیار فرسوده اسقاط و به کوره ذوب سپرده شوند.
* کارشناس ارشد حقوق محیط زیست

شتاب پیشــرفت در رباتیک، اتوماســیون و هوش مصنوعی 
مولد، نظم ســنتی تولید و بازار کار جهان را به ســرعت دگرگون 
می کنــد؛ دگرگونــی ای که نشــان می دهد بســیاری از مفاهیم 
مالیاتیِ مبتنی بر نیروی انســانی دیگر کارایی گذشــته را ندارند. 
در اقتصادهای پیشــرفته، بخش قابل توجهــی از ارزش افزوده 
امروز نه توسط انسان، بلکه توسط ماشین ها و الگوریتم ها خلق 
می شــود و این تغییر پیامدهای عمیقی برای نظام های مالیاتی 
به همراه دارد. هرچند ایران هنوز به صورت مســتقیم با مسئله 
«مالیات ربات ها» روبه رو نشده است و سطح فعلی اتوماسیون 
در آن بــا اقتصادهای صنعتی قابل مقایســه نیســت، اما ابعاد 
جهانــی این بحث و ســرعت انتقال فناوری نشــان می دهد که 
نادیده گرفتن آن می تواند کشور را در آینده با چالش های ناگهانی 
روبه رو کند، ازایــن رو، پرداختن به این موضــوع نه یک دغدغه 

دوردست، بلکه ضرورتی برای سیاست گذاری آینده نگر است.
چرا بحث مالیات ربات ها جدی شده است؟

در اقتصادهای بزرگ، گســترش اتوماســیون نه تنها ساختار 
تولید، بلکه جریــان درآمدهای دولت را نیز تغییر داده اســت. 
نظام های مالیاتی ســنتی عمدتا بر کار بنا شــده اند و در مالیات 
حقوق، بیمه های اجتماعی، ســهم کارفرما و... با سازوکارهایی 
مواجه هســتیم که همگی به حضور نیروی انسانی وابسته اند؛ 
اما وقتی همان کار توسط ربات ها یا الگوریتم ها انجام می شود، 
بســیاری از این منابع مالیاتی حذف می شود. در نتیجه، با اینکه 
تولید افزایــش می یابد، پایه مالیاتی دولت کوچک تر می شــود؛ 
هم زمــان هزینه های عمومی برای جبــران پیامدهای اجتماعیِ 
جایگزینــی نیروی کار (بیکاری، آموزش مجدد، خدمات رفاهی) 
بیشتر می شود. این شکاف دولت ها را با معادله ای دشوار مواجه 
کرده است. معادله ای که در آن، اگرچه اتوماسیون مزیت رقابتی 
ایجاد می کنــد، اما پیامدهای مالیاتــی و اجتماعی جدی نیز به 
وجود می آورد. در چنین فضایی است که شاهد مطرح شدن ایده 
«مالیات ربات ها» هســتیم. ایده ای که جوهر و مبنای مشخصی 
دارد: وقتــی جایگزینیِ نیروی انســانی، منافــع اقتصادی برای 
ســرمایه ایجاد می کند، باید ســهمی در تأمین مالی هزینه های 

اجتماعی بپردازد.
اســتدلال های موافقان: بازگرداندن بخشــی از سود فناوری به 

جامعه
موافقان این سیاســت معتقدند اتوماســیون بدون پرداخت 
هزینه اجتماعی در حال توســعه است. اگر استخدام یک کارگر 
همراه با انــواع مالیات ها و تعهدات بیمه ای اســت، جایگزینیِ 
او بــا ربات نبایــد کاملا بدون بار مالی باشــد. همین عدم تقارن 
می توانــد انگیــزه کارفرما را به طــور غیرکارآمدی به ســمت 
اتوماســیون سوق دهد؛ حتی در مواردی که میزان بهره وریِ این 
جایگزینی از نظر اقتصادی هنوز به حد قابل دفاع نرسیده باشد. 
از نگاه طرفــداران، مالیات ربات ها در واقــع نوعی ترمیم کننده 
عدالت رقابتی میان انسان و ماشین است. هدف این نوع مالیات 
جلوگیری از نوآوری نیست، بلکه هدایت آن به مسیری است که 
جامعه نیز از منافعش بهره مند شود. درآمد این مالیات می تواند 

در بخش هایی همچون آمــوزش مهارت های جدید، حمایت از 
کارگرانــی که شغلشــان در معرض تهدید قــرار گرفته، تقویت 
صندوق های بازنشســتگی یا ســرمایه گذاری در زیرساخت های 
فناوری صرف شود. اســتدلال دیگر موافقان، به رشد روزافزون 
ســهم ســود در اقتصاد جهانی بازمی گردد. بخش بزرگ تری از 
ثروت تولیدشــده در ســال های اخیر نه به نیــروی کار بلکه به 
ســرمایه رسیده اســت؛ در نتیجه، نظام مالیاتی باید از وابستگی 
صرف به کار خارج شود و با ساختار جدید تولید هم راستا شود. 
مالیات ربات ها یکی از طرح هایی اســت که بــرای پر کردن این 

خلأ مطرح می شود.
نقدهای مخالفان: کندشدن نوآوری و دشواری های اجرایی

در ســمت مقابل، گروهی از اقتصاددانان و فعالان صنعت 
معتقدنــد هرگونه مالیات جدید بر فناوری، در بلندمدت به ضرر 
اقتصاد تمام می شــود. به باور آنان، اتوماســیون عاملی کلیدی 
برای رشــد بهره وری اســت و کاهش ســرعت آن بــه معنای 
تضعیف رقابت پذیری جهانی خواهد بود. کشــورهایی که زودتر 
و گســترده تر از فناوری استفاده می کنند، معمولا رشد اقتصادی 
و سطح رفاه بالاتری را تجربه می کنند. موضوع دیگر موردتوجه 
منتقــدان، دشــواری تعریف ربات اســت. در اقتصــاد دیجیتال 
امروز، اتوماســیون تنها به یک بازوی مکانیکی محدود نیســت؛ 
به عبارت دیگر، مرزبندی بین «ابزار»، «ماشین» و «ربات جایگزینِ 
نیــروی کار» به طور طبیعی مبهم اســت. این ابهــام می تواند 
اجرای سیاســت را دشــوار، اختلاف برانگیز و حتی ناممکن کند. 
به عنوان مثال می توان به ســؤالاتی ازاین دســت اشــاره کرد: آیا 
در تعریف صورت گرفتــه، یک نرم افزار حســابداری که وظایف 
ده ها نیروی اداری را انجام می دهد ربات محســوب می شــود؟ 
آیا هوش مصنوعی که گزارش مالی تهیه می کند باید مشــمول 
مالیات باشــد؟ یا خودروهــای خودران به عنــوان ربات در نظر 
گرفته می شــوند؟ مخالفان همچنین هشدار می دهند که وضع 
مالیات ربات ها ممکن اســت موجب مهاجرت ســرمایه شود و 
شــرکت ها تولید را به کشــورهایی منتقل کنند که چنین مالیاتی 
ندارند و در نتیجه نه تنها اشتغال داخلی، بلکه کل زنجیره ارزش 

صنعتی آسیب می بیند.
تجربه کشورها: آزمون های محدود، بدون اجماع جهانی

اگرچه هنوز هیچ کشــور بزرگی مالیات مســتقیم بر ربات ها 
وضــع نکرده، اما نمونه هایی وجود دارد که در عمل شــبیه این 
سیاست اند. کره جنوبی در سال ۲۰۱۷ بخشی از معافیت مالیاتی 
سرمایه گذاری در اتوماســیون را حذف کرد؛ اقدامی که به نوعی 

«مالیات غیرمستقیم بر ربات» تلقی می شود. هدف این سیاست، 
جلوگیری از سرعت بیش از حد اتوماسیون و حفظ تعادل میان 
اشتغال و بهره وری بود. در اتحادیه اروپا نیز بحث های مشابهی 
مطرح شــد، اما پارلمان اروپا در نهایت پیشنهاد مالیات ربات ها 
را رد کــرد. مخالفــان اروپایــی معتقد بودند کــه هرگونه مانع 
برای اتوماســیون، قدرت رقابتی اروپا را در برابر آمریکا و شــرق 
آســیا کاهش می دهد. در ایالات متحــده نیز با وجود طرح های 
متعــدد، هنوز چارچوب عملی مشــخصی وجود ندارد؛ هرچند 
مباحث مربوط به مالیات بر اتوماســیون در ســطح ایالت ها در 
حال گسترش است. این تجربه ها یک پیام روشن دارند: کشورها 
از پیامدهای اجتماعی اتوماسیون نگران هستند، اما هنوز درباره 

ابزار مناسب برای مدیریت آن به اجماع نرسیده اند.
راه حل های جایگزین: مالیات بر پیامد به جای مالیات بر ربات

بیشــتر اقتصاددانــان معتقدنــد بهترین مســیر، هدف گیری 
مســتقیم «ربــات» نیســت، بلکــه بایــد پیامدهــای اقتصادی 
اتوماســیون را مدیریت کرد. چند رویکرد کلیــدی در این زمینه 
مطرح است که نسبت به مالیات مستقیم بر ربات ها ابهام کمتر 
و قابلیت اجرای بیشــتری دارند. در این میان می توان به مالیات 
بر بهره وری افزوده اشــاره کرد که در آن به جای شناسایی ربات، 
بخشــی از سود حاصل از رشــد بهره وری شرکت ها که از محل 
اتوماسیون ناشی شده باشد، مشــمول مالیات می شود. اصلاح 
مالیات بر سود شــرکت ها راه حل پیشــنهادی دیگری است که 
در آن، شــرکت هایی که خط تولید خود را تمام خودکار کرده اند، 
سهم بیشتری از مالیات پرداخت می کنند. سازوکارهای تشویقی 
بــرای حفظ و بازآموزی نیروی کار دســته دیگری از راه حل های 
این حوزه است. در این روش به جای تنبیه فناوری، شرکت هایی 
که برنامه های ارتقای مهارت برای کارکنان ارائه می کنند مشوق 
مالیاتی دریافــت خواهند کرد. در نهایت، صندوق های همگانی 
فناوری نیــز به عنوان یکی از گزینه های جایگزین مطرح اســت 
که در آن مشــابه سازوکارهای توزیع سود منابع طبیعی، بخشی 
از ســود فنــاوری در صندوقی ذخیره و میان شــهروندان توزیع 

می شود.
جمع بندی: اقتصاد جدید به مالیات ستانی جدید نیاز دارد

موج اتوماســیون ســاختار اقتصاد جهانی را به طور بنیادین 
تغییــر می دهــد. افزایش بهــره وری، کاهش هزینه ها و رشــد 
رقابت پذیری از یک ســو، و نگرانی از افزایش نابرابری و کاهش 
پایه مالیاتی از ســوی دیگر، دولت ها را وادار کرده درباره رابطه 
میان فناوری و مالیات دوباره بیندیشــند. «مالیات ربات ها» لزوما 
بهترین یا حتی عملی ترین پاسخ نیست، اما نشانه ای از ضرورت 
بازطراحی نظام مالیاتی در عصر هوش مصنوعی است. توجه به 
این بحث - حتی برای کشــورهایی که هنوز با اتوماسیون وسیع 
روبه رو نشده اند - اهمیت استراتژیک دارد. آینده مالیات ستانی، 
چه در قالب مالیات ربــات و چه در قالب مدل های منعطف تر، 
ناگزیر باید با ســاختار جدید تولید هماهنگ شــود؛ ساختاری که 
در آن ســرمایه و الگوریتم نقش پررنگ تری نسبت به نیروی کار 

سنتی خواهند داشت.

مالیات ربات ها 
بازنگری در منطق مالیات ستانی در عصر  هوش مصنوعی

يادداشت يادداشت

از هوای پاک چه خبر ؟
عباس رنجبر کلهرودی

کمیل احمدی لیوانی
پژوهشگر

 دیپلماســی شــهری امروز به یکــی از تأثیرگذارتریــن ابزارهای قدرت 
نرم در جهان تبدیل شــده اســت. شــهرها دیگر فقط مکان های زندگی و 
خدمات شهری نیســتند؛ آنها بازیگرانی فعال در عرصه بین الملل هستند 

که می توانند پیام صلح، فرهنگ و همکاری را مســتقیم به جهانیان منتقل کنند. ایران، با همه تنوع 
فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی اش، اگر خود را به عنوان یک پیکره اندام واره زنده تصور کند، می تواند 
حضوری مؤثر و چندلایه در شــبکه های جهانی داشته باشد. تهران، پایتخت و قلب تپنده این شبکه، 
با فضاهایی چون پارک مریم مقدس و چهارراه ادیان در خیابان جمهوری، می تواند نماد همزیســتی، 
گفت وگوی ادیان و تعامل فرهنگی باشــد. پارک مریم مقدس به دلیل مجاورت با کلیسای سرکیس 
مقدس، ظرفیتی منحصربه فرد برای دیپلماســی شــهری دارد. این فضا نه فقط یک پارک شــهری، 
بلکه ســکویی برای نمایش همزیستی ادیان، برگزاری رویدادهای مشترک، حضور سفرا و گردشگران 
و شــکل گیری ارتباطات فرهنگی اســت. چهارراه ادیان، واقع در خیابان جمهوری، به عنوان نقطه ای 
اســتراتژیک و دیدنی در تهران، پیوندی مســتقیم میان ادیان و فرهنگ ها ایجاد می کند و بستری برای 
گفت وگوی میان فرهنگی فراهم می آورد. این دو مکان پیام صلح، احترام و انســجام اجتماعی را در 
قلــب پایتخت زنده نگه می دارند و تصویر متنوع و واقعی ایــران را در افکار عمومی جهانی تقویت 
می کنند. دیپلماســی شــهری زمانی کامل و مؤثر می شــود که این ظرفیت ها در شبکه های جهانی 
شهرها جای بگیرند. شبکه هایی مانند خواهرخواندگی ها، شهرهای خلاق یونسکو، شهرهای اسلامی، 
شــهرهای راه ابریشم، شبکه شهرهای ســبز و ســالم، امکان بهره گیری از تجربیات علمی، فناوری، 
فرهنگی، آموزشــی، زیست محیطی و سلامت را فراهم می کنند. این شــبکه ها ابزارهایی هستند که 
می توانند نیازهای زیســت محیطی، رفاهی، علمی و گردشگری شهری ایران را از طریق همکاری های 
فراملی برآورده کنند. شــهرها در این شــبکه ها می توانند یاد بگیرند، تجربه تبــادل کنند و با یکدیگر 
پروژه های مشــترک اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی تعریف کنند. در دل این همکاری ها، شهرها 
می توانند به ارتقای سلامت و تاب آوری شهری، توسعه گردشگری، تبادل فناوری، برنامه های آموزشی 
نوین و تقویت کیفیت زندگی کمک کنند. برای مثال، تبادل تجربیات مدیریت بحران در زمینه آب و هوا 
در شــهرهای راه ابریشم می تواند به شهرهایی مانند زاهدان و بیرجند کمک کند تا تاب آوری بیشتری 
در برابر خشک ســالی و کم آبی داشته باشند. شبکه های شهرهای اسلامی و خلاق نیز امکان معرفی 
ظرفیت های فرهنگی ایران به جهان اسلام و جامعه جهانی را فراهم می کنند و می توانند زمینه های 
همکاری های علمی و اقتصادی را ایجاد کنند. اگر ایران را «ایرانِ جان» بنامیم، هر شهر عضوی از این 

بدن واحد است که با هم پیکره ای هماهنگ و زنده می سازند:
تهران: مغز متفکر و مرکز تصمیم گیری

اصفهان و شیراز: قلب تپنده فرهنگ، هنر و زیبایی
مشهد و قم: محور معنویت و پیوند با جهان اسلام

تبریز، زنجان و اردبیل: شانه های پیونددهنده با راه ابریشم و قفقاز
رشت، ساری و گرگان: ریه های سبز و اکولوژیک کشور

کرمانشاه، ایلام و کردستان: ستون های استواری و حافظان تنوع فرهنگی
بندرعباس، بوشهر و خوزستان: نفس ساحلی ایران و دروازه تعاملات بین المللی

چابهار و سیستان وبلوچستان: گام های بلند ایران به سوی اقیانوس هند و آسیا
بیرجند و زاهدان: حلقه های پیوند با آسیای مرکزی و راه ابریشم تاریخی.

این تصویر اندام واره ای نشان می دهد که هیچ شهری جدا از دیگری نیست و همه شهرها می توانند 
در توســعه ملی و تقویت قدرت نرم جمهوری اســلامی ایران نقش آفرینی کنند. دیپلماسی شهری، 
در این معنا، نه تنها مکمل سیاســت خارجی رسمی اســت بلکه ابزاری برای تمرکززدایی هوشمند 
و بهره گیری از ظرفیت های محلی محســوب می شــود. پارک مریم مقدس و چهارراه ادیان، همراه با 
شــبکه های جهانی، فرصت بی نظیری برای معرفی ایرانِ تمدنــی، ایرانیان تبار، فرهنگ، هنر، علم و 
تمدن ایرانی به جهان فراهم می کنند. برگزاری جشــنواره های بین ادیانی، نمایشــگاه های فرهنگی و 
رویدادهای گردشــگری، می تواند به شهروندان، دیپلمات ها و گردشگران خارجی نشان دهد که ایران 
جامعه ای چندصدایی، چندفرهنگی و صلح طلب است. در کنار این ظرفیت ها، شهرها باید به نیازهای 
زیســت محیطی، فرهنگی، علمی و سلامت عمومی توجه ویژه داشته باشند. بهره گیری از شبکه های 
فراملی و همکاری با شــهرهای همکار در حوزه های آب، محیط  زیست، سلامت شهری، فناوری های 
نوین و آموزش، این امکان را فراهم می آورد که شهرهای ایران به نمونه های موفق در منطقه تبدیل 
شــوند. پروژه های مشــترک علمی و فرهنگی، مانند تبادل دانش و فناوری، همکاری های گردشگری 
و اجرای برنامه های آموزشی و محیط زیســتی، می توانند به ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای ایران 
کمک کنند و در عین حال تصویر ایران را در سطح جهانی تقویت کنند. برای تأثیرگذاری هرچه بیشتر، 
ادبیات ایران بهترین ابزار است. از سعدی تا حافظ، از فردوسی تا مولانا، این میراث کهن پیام صلح، مهر 

و خرد را جهانی کرده است. دیپلماسی شهری زمانی موفق است که از این زبان بهره گیرد:
چو ایران نباشد تن من مباد/ در این بوم و بر زنده یک تن مباد.

پارک مریم مقدس و چهارراه ادیان، در پیوند با شبکه های جهانی و ادبیات ایرانی، می توانند قلب 
تازه ای برای دیپلماسی شهری بسازند؛ قلبی که نامش ایرانِ جان است، پیکره ای هماهنگ، فرهنگی 
و آماده گفت وگو با جهان. این رویکرد نشان می دهد که شهرها می توانند فراتر از مرزهای جغرافیایی، 

پیام فرهنگ، تمدن و همکاری ایران را به جهانیان منتقل کنند.

ایرانِ جان؛ پیکره ای واحد در شبکه جهانی دیپلماسی شهری
علیرضا رجائی

رئیس مؤسسه توسعه روابط بین المللی شهری

سعید اعتمادی*


